
   جهاد كشاورزي  وزارت

  شاورزيك، آموزش و ترويجتحقيقات سازمان

 موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور 

 

  

 

  

   : عنوان

  به  Mnemiopsis leidyiارزيابي كمي اثرات 

  عنوان يك آلاينده زيستي بر روي ساختار 

  مجموعه هاي اكولوژيك حوزه جنوبي 

  درياي خزر با تاكيد بر مجموعه پلانكتوني

  

  

  

  

  

  :  مجري 

 فرشته اسلامي

 

  

  

 
 
 
 
 

  

  شماره ثبت

47567  

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Aquatic Commons

https://core.ac.uk/display/195382402?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


  

 
 
    

  

  

  

  

  

  

 

   جهاد كشاورزي  وزارت 

  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويچ كشاورزي  

  پژوهشكده اكولوژي درياي خزر -موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور

 
آلاينده زيستي بر روي ساختار يك به عنوان  Mnemiopsis leidyiارزيابي كمي اثرات  :   پروژه  عنوان

  انكتونيمجموعه هاي اكولوژيك حوزه جنوبي درياي خزر با تاكيد بر مجموعه پل

   12-76-8909-  89130شماره مصوب پروژه  :  

 نام و نام خانوادگي نگارنده/ نگارندگان : فرشته اسلامي

  -مشترك دارد ) :  نام و نام خانوادگي مجري مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهاي ملي و

 فرشته اسلامي:   نام و نام خانوادگي مجري / مجريان 

،حسن فضلي، حسن -نام و نام خانوادگي همكار(ان) :  عليرضا ميرزاجاني، ابوالقاسم روحي، سيمين دهقان مديسه 

لوق، ،فاطمه نيما پورنگ،مسطوره دوستدار ، آسيه مخ ، سيامك باقري ،مژگان روشن طبري   نصراالله زاده ساروي،

  السادات تهامي  ، مرتضي طهماسبي،  رضا پورغلام 

  -نام و نام خانوادگي مشاور(ان) : 

  -نام و نام خانوادگي ناظر(ان) : 

  استان مازندران  اجرا :  محل

   1/12/89تاريخ شروع : 

  ماه   6سال  و  3مدت اجرا : 

  ناشر : موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور 

  1395سالانتشار :   تاريخ

sohail
Stamp



 
 

  

  
 

 

  

  

  

  

 

  »سوابق طرح يا پروژه و مجري مسئول / مجري«

  

به عنوان يك آلاينده  Mnemiopsis leidyiارزيابي كمي اثرات پروژه :  

زيستي بر روي ساختار مجموعه هاي اكولوژيك حوزه جنوبي درياي خزر 

  با تاكيد بر مجموعه  پلانكتوني

  12-76-8909- 89130 كد مصوب :

  29/5/94تاريخ :     47567شماره ثبت (فروست) :  

داراي مدرك تحصيلي فرشته اسلامي با مسئوليت اجرايي سركار خانم 

  باشد. كارشناسي ارشد در رشته  بيولوژي دريا مي

پروژه توسط داوران منتخب بخش اكولوژي منابع آبي  مورد ارزيابي و  

  رتبه عالي تأييد گرديد. 

  در زمان اجراي پروژه، مجري در : 

  □  اهگايست  □ مركز□  پژوهشكده     █  ستاد 

مشغول موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور  دربا سمت عضو هيئت علمي 

  بوده است. 

  



  

  

  صفحه                                  »   مندرجات فهرست «                                       عنوان

  

 1 ............................................................................................................ دهيچك

 2 ..........................................................................................................مقدمه-1

 7 ................................................................................................. روشها و مواد -2

 7 ............................................................... زئوپلانكتون و  دار شانه مستمر بررسي -1-2

 7 .................................................. دار شانه گونه پراكنش و فراواني  دامنه بندي رتبه -2-2

 8 ............................................................................. زيستي مهاجم اثر ارزيابي -3-2

  10 ....................................................................................................... جينتا  -3

 11 ............................................................ ارزيابي اثر شانه دار بر جامعه زوپلانكتون -1-3

 12 ......................................................................................... بهار فصل -1-1-3

 18 ...................................................................................... تابستان فصل -2-1-3

 24 ......................................................................................... زييپا فصل -3-1-3

 29 ...................................................................................... زمستان فصل -4-1-3

 36 ....................................................................................... يريگ جهينت و بحث -4

 40 .................................................................................................... هاشنهاديپ

 41 ............................................................................................................ منابع

 46 ................................................................................................ چكيده انگليسي

 

    



 ��١ ���ان ��.../  Mnemiopsis leidyi ا
�ات ارز���� ���

 

 چكيده

اين اكوسيستم دچار تغييراتي شده  1379به درياي خزر درسال  Mnemiopsis leidyiبا ورود گونه مهاجم شانه دار 
است .در اين بررسي ارزيابي كمي اثرات شانه دار به عنوان يك گونه مهاجم و آلاينده زيستي بر زوپلانكتون 

انجام گرفت .آنچه از نتايج مشخص شد كه دامنه فراواني و پراكنش شانه  1389-1380درياي خزر طي سال هاي 
در  ADR، 1389بيومس زياد ودر همه مكان ها ) و در سال   ( Eدر گروه  1388-1380) طي سال هاي DRA(1دار

ميزان  1389اما در تابستان  ، Eدر گروه  ADRفصل تابستان  1388-1380طي سال هاي ارزيابي شد.  Dگروه
-1380ارزيابي شد. در فصل پاييز نيز در طي سال هاي  Dدر گروه ، ADRبيومس نسبي شانه دار كاهش يافت و 

1389 ،ADR ،  به ترتيب  1389و  1383فقط در پاييزC  وD  مي باشد در بقيه سال ها درصد بيومس نسبي  زياد و
ADR  ، در گروهE   ارزيابي شد .در فصل زمستان ميزان بيومس نسبي شانه دار كاهش  يافت و فقط در زمستان
و در  Dدر گروه  ADR‘ 1383و  1382ا رزيابي شد. در زمستان  Eدر گروه ،   ADRو سبي زياد بيومس ن 1380

و  Bبه ترتيب   ADRروند كاهشي است و   1389-1388بيومس شانه دار صفر مي باشد. از زمستان  1387زمستان 
A  ارزيابي شد.فصل بهارADR،  در گروهA-D .90شانه دار بيش از كه بيومس نسبي  1380سال  متغير مي باشد 

) با توجه كاهش  1387-1381) و سال هاي بعد( Expantionدرصد مي باشد تهاجم شانه دار، درمرحله گسترش ( 
ارزيابي  ) Adjustment) ،  تهاجم در مرحله سازگاري ( 1389-1387و افزايش متناوب و سپس روند كاهشي ( 

) و  .Eurytemora sP( 2زوپلانكتون با توجه به حذف گونه  كليديبا ارزيابي كمي اثر شانه دار برروي جامعه  شد.
در مي باشد.  C4) و كد اثر Massiveخيلي قوي( 1389 -1380گونه هاي بومي ديگر در تمامي فصول سال هاي 
ول حضور دارد اما در فص  Acartia tonsaگونه مي باشد تنها  %50فصول تابستان و پاييز كه زيتوده شانه دار بيش از 

  بهار و زمستان كه ميزان زيتوده شانه دار كاهش مي يابد گونه هاي بيشتري توانسته اند حضور پيدا كنند.
درياي خزر ، تهاجم  كلمات كليدي: شانه دار مهاجم، گونه هاي بومي ، جامعه زوپلانكتون ، حوزه جنوبي

 زيستي

  
    

                                                           
1
 -  Abundance and Distribution Range 
 

2
 - -keystone 
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  مقدمه -1

كيلومتر مربع و  378400شود كه داراي مساحتي حدود درياچه خزر بزرگترين درياچه بسته جهان محسوب مي 
متر و حداكثر عمق  208)،ميانگين عمق آن  1992كيلومتر مي باشد (قاسم اف،435كيلومتر و عرض  1030طول 
/. گرم در هزار در دهانه 1). تغييرات وسيع شوري در شمال درياي خزر از Shiganova, 2002متر مي باشد ( 1025

گرم در هزار در محدوده مرزي ناحيه مركزي خزر مشاهده مي شود . تغييرات  10-11اورال تا رودخانه ولگا و 
  ).Tzikon et al., 1992در هزار مي باشد( 13 -  12/6شوري در نواحي مركزي و جنوبي برابر 

له انسان از ) زير مجموعه اي از گونه هاي غير بومي كه بوسيInvasive Alien Speciesگونه هاي غير بومي مهاجم (
شان خارج شده و پتانسيل گسترش دارند.اين گونه ها مي توانند در تعداد زياد تكثير شوندوممكن يمحيط طبيع

) ،فعاليتهاي اقتصادي و يا سلامت Native Biodiversityاست سبب ايجاد اثرات زياد بر روي تنوع زيستي بومي(
) :زماني كه تعداد Arrival( مرحله ورود -1رحله مي باشد: ). فازهاي تهاجم چهار مCarlton,2009انسان ها شود (

): كه يك تعداد كم به طور Establishment( مرحله استقرار -2موجود غير بومي يك يا بيشتر از يك باشد. 
): كه تعداد افراد مهاجم  به Expantionمرحله گسترش ( -3موفقيت آميزي تكثير نموده و افزايش مي يابند. 

): پس از مرحله رشد زياد Adjustmentمرحله سازگازي( -4د از نظر فراواني و پراكنش رسيد ه اند. بالاترين ح
وارد مرحله نهايي سازگاري مي شود كه فراواني و پراكنش با توجه به شرايط بالا و پايين مي شود. بعضي از 

ديگر ممكن است به حالت  مهاجمين ممكن است فورا بعد از ورود وارد مرحله گسترش شونددر حاليكه بعضي
  ).Olenine et al., 2007خواب براي ده ها سال باقي مانده و سپس بعد از تغيير در وضعيت ها گسترش يابد(

از زماني كه مردم شروع به مسافرت با كشتي نمودند به طور عمد ه ارگانيسم هاي دريايي را با خود حمل مي 
گونه در حال نقل  10000ر بين مناطق زيست جغرافيايي به تنهايي كنند. توسط آب توازن كشتي ها در هر زمان د

انتقال گونه هاي غير بومي ارگانيسم هاي آبي بوسيله كشتي باعث اثرات  .Carlton et al., 1999)و انتقال هستند(
). در David et al., 2012جدي روي محيط هاي طبيعي و بهداشت انساني و خسارات اقتصادي زيادي شده است(

  ).Levine, 2008( ميليارد دلار براي مقابله احتمالي گونه هاي مهاجم هزينه مي شود 100آمريكا سالانه 
اكثريت گونه ها در شرايط تاريك و نامطلوب درون مخازن در يك سفر طولاني نمي توانند زنده بمانند و براي 

مناسب نمي باشدو حتي زماني كه  آن هايي كه اين شرايط را تحمل مي كنند در بندرگاه شرايط محيط زيست
و آن هايي كه واقعا مستقر مي  شرايط ظاهرا مناسب مي باشد بيشتر ارگانيسم ها در مستقر شدن ناكام مي مانند

شوند اكثريتشان موفق به مهاجم شدن نمي باشند اگر چه تعداد اندكي ممكن است پس از چندين دهه (يا قرن ها 
  ).  Crooks and Soule, 1999( مهاجم شوند )

) ممكن است باعث اثرات جدي نه تنها بر روي كيفيت Invasive Alien Speciesيك گونه غير بومي مهاجم (
اكولوژيكي بلكه روي عملكرد اكوسيستم اثر گذار باشد. اينچنين اثرات گونه هاي غير بومي مهاجم به آلودگي 
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). مادامي كه يك گونه غير بومي مهاجم مي شود كه Elliot, 2003 ) عطف داده مي شود(Biopollutionزيستي  (
 ).Clinton , 1999( معرفي آن سبب خسارات اقتصادي يا زيست محيطي گردد يا به سلامت انسان آسيب بزند

ميلادي احتمالا بوسيله آب توازن از  1982به طور تصادفي در اوايل سال  Ctenophoraاز گروه  M. leidyiشانه دار 
).در زيستگاه اصلي در آب هاي اقيانوس Vinogradov et al., 1989نتيك به درياي سياه معرفي شد(شمال غربي آتلا

گرم  38-2درجه سانتي گراد و شوري بين  32 -2در ايالت متحده آمريكا در آبهاي با درجه حرارت بين  اطلس
آن غالب شدن در جامعه  ). اين شكارچي زوپلانكتون اثر اكولوژيكيKremer,1994( در هزار راتحمل مي كند

 Shiganova 1998; Viitasalo et al., 2008; Huwer et al., 2008; Haslob et al., 2007(.M.leidyi)مي باشد زوپلانكتون
). Kremer,1979( و ايكتيوپلانكتون تغذيه مي كند تخم ʻداراي دامنه وسيع تغذيه اي مي باشد و از زوپلانكتون

ه طور مستقيم با خوردن تخم و لارو ماهي و همين طور به طور غير مستقيم با ممكن است روي ذخائر ماهي ب
  . ) اثر منفي بگذاردPlanktivorousرقابت و كاهش غذاي اصلي براي ماهيان پلانكتون خوار ( 

M.leidyi  تخم و لارو ماهي باعث خسارات زياد به ‘در درياي سياه سازگار شده و با خوردن زوپلانكتون
 ,Vinogradov et al., 1992, Shiganova et al., 1998 ,و ذخائر ماهيان پلانكتون خواركاهش يافت ( شداكوسيستم 

Shiganova and Bulgakova, 2000)در شمال به درياي آزوف.(Azov ‘( جنوب به درياي مرمره  و درياي اژه و در
از يك سال كل درياي خزر را مورد  ). تقريبا در كمتر(Shiganova et al.,2001به درياي خزر رسيد 1999سال 

). گسترش سريع اين گونه مهاجم در درياي بالتيك  Ivanov et al., 2000, Finenko et al., 2006هجوم قرار داد (
در درياي بالتيك براي اولين  Shiganova et al., 2001 .(M. leidyiشبيه به تهاجم اين گونه در درياي خزر مي باشد(

. در درياي سياه شانه دار باعث شد كه صيد (Hansson, 2006) گزارش شد  2006در سال  Hanssonبار توسط 
تن در سال  630000از  )Engraulis encrasicolusتجاري ماهيان پلانكتون خوار ( بخصوص ماهي آنچوي 

  ).Kideys, 1994, Prodanov et al., 1997برسد(  1991تن در سال  150000به1988
ر اكوسيستم درياي خزربا توجه به بسته بودن آن  به مراتب بدتر از درياي سياه مي باشد.در زير اثرات شانه دار د

  به اين اثرات اشاره شده است:
 -تقريبا در كشورهاي ايران  2001و  1999ماهيان پلاژيك: صيد كيلكا ماهيان در طي سال هاي  صيد كاهش-

  ).Fazli and Roohi, 2002درصد كاهش داشته است( 50آذزبايجان و روسيه 
كاهش زياد صيد ماهي خسارات اقتصادي زيادي را بر جامعه صيادي تحميل كرد به طوري كه صد ها ميليون  -

  يورو در هر سال برآورد شد.  
كه  Phoca casicaو فك درياي خزر  Huso huso با كاهش  ماهيان پلاژيك ماهيان بزرگ مثل  ماهيان خاوياري -

  ).Hashemian and Roohi 2004از اين ماهيان تغذيه مي كنند دچار آسيب و كاهش شده است( 
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نه تنها تعداد زئوپلانكتون ها كاهش يافته است بلكه   تعداد گونه هاي زئوپلانكتوني نيزكاهش داشته است.به  -
ه عدد گزارش گرديد در س 2002-2001طوري كه تعدادگونه هاي كوپه پودا و كلادو سرا در طي سال هاي 

  ).Roohi et al., 2010گونه گزارش شد ه است( 22) 1996يا  1995حاليكه در سال هاي قبل از حضور شانه دار (
تخم و لارو ماهي آنچوي به مقدار زياد كاهش  1989در سال  M.leidyiدر درياي سياه و آزوف بعد از تهاجم 

كه شانه دار رو به كاهش بود و زئوپلانكتون هاي قابل خوردن  (  1996و همين طور سال  1992يافت.اما در سال 
Edible zooplanktonاين ماهي پلانكتون خوار ( ‘) بيومسشان افزايش يافتplanktivorous به تدريج زياد شد.بعداز (

در  اصلا ديده نشده بودند دوباره 1995-1992تخم ماهياني كه در طي سال هاي  1996كنترل شانه دار در سال 
 1999نمونه برداريها مشاهده گرديد و فراواني ايكتيوپلانكتون ها با فراواني شانه داررابطه عكس دارد. در سال 

Beroe ovata  ʻبعد از ورود  ايكتيوپلانكتون در مقايسه با تعداد آن در سال هاي قبل بسيار زياد شده و تنوع گونه  
 caspiaاز تهاجم شانه دار ميزان صيدكيلكا معمولي( اي افزايش يافت. درقسمت جنوبي  درياي خزر بعد

Clupeonella cultriventris ) افزايش وكيلكاي آنچوي (C.engrauliformis كاهش داشته است. به طوري كه كيلكا (
 20000به كمتر از  1999تن در سال  95000معمولي جايگزين كيلكا آنچوي شد ه است. ميزان صيد آنچوي از 

  ).parafkandeh & Kaymaram, 2012 (رسيده است  2007تن در سال 
 Clupea) و هرينگ (Sprat)Sprattus sprattus در درياي بالتيك جنوبي ماهي  M.leidyiبا حضور شانه دار    

harengusدر معرض خطر قرار گرفتند (Janas and Zgrundo, 2007).(Haslob  ) بيان مي كنند كه 2007و همكاران (
تخم ها مورد  و در درياي بالتيك در يك لايه قرار دارند M. leidyiو  )Cod )Gadus morhua  تخم هاي ماهي

 شكار شانه دار قرار مي گيرند. 

) در محيط دريايي كمتر شناخته شده اند و باعث تغييرات جهاني مي Biologic invasionsبيولوژيك ( تهاجم هاي 
شوند اما وقايع اخير كه در درياي مديترانه و درياي سياه اتفاق افتاد ثابت مي كند كه آن ها مي توانند يك تهديد 

تلال در اكوسيستم و صنعت توريسم و شيلات شود اخ‘ اقتصادي و اكولوژيكي كه منجر به كاهش تنوع زيستي
)Occhipint and Savin, 2003.( ) افزايش موارد مطالعات در خصوص حضور و حركت گونه هاي مهاجمInvasive 

species(  . در آبهاي دريايي و خوريات ديده مي شود و اصطلاح تهاجم بيولوژيكي به خوبي پذيرفته شده است
خوريات مثال هاي خوبي در خصوص گونه هاي معرفي شده و خسارات ايجاد شده در محيط هاي دريايي و 

) بيان شده است كه در زير به چند Socio-Economicبوسيله آن ها (در سطح  بيولوژيكي و اقتصادي و اجتماعي 
 ʻدر پرتغال   Tagusمورد اشاره مي شود:خرچنگ چيني هم اكنون گسترش يافته و به قسمت بزرگي از خليج 

حفاري و ‘شمال آلمان و شرق اسكاتلند باعث خسارت به ديوارهاي دفاعي در مقابل سيل بوسيله نقب زدن 
)  را تحت تاثير قرار Local Community Structureبه وضوح ساختار جامعه محلي (‘خسارت در سطح اكوسيستم 

باعث تغييرات لارو صدف  )كه با ايجاد كدورتnon-native oysterمي دهد. معرفي اويستر غير بومي (
  كروموزومي در ماهي هاي سالمون گرديد. 
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)كه اخيرا بكار گرفته Biological Pollutionو آلودگي زيستي ( )Biological Pollutantاصطلاحات آلاينده زيستي(
 Boudouresque andمي شود مشكلات ايجاد شده به وسيله گونه هاي آبي غير بومي را مورد بررسي قرار مي دهد (

Verlaque, 2002 اين گونه ها ممكن است  سبب انقراض گونه هاي بومي و  گونه  كليديشوند. گونه كليدي گونه.(
ايست كه نقش حياتي در حفظ ساختار جامعه اكولوژيكي بازي مي كند و اثرش روي جامعه با توجه به فراواني 

 1969در سال   painاولين بار توسط پرفسور key stoneو بيومسش از انچه مورد انتظار است فراتر مي باشد. مفهوم 
او دريافت كه  .با مطالعه روي ارگانيسم ها در منطقه صخره اي سواحل اقيانوس آرام  در واشنگتن مطالعه گرديد

) يك نقش كليدي در حفظ تعادل همه گونه هاي ديگر در   Pisaster ochracceusگونه ستاره دريايي گوشتخوار (
تغذيه مي كند و   Mytilus californianusمي كند و مشاهده كرد اين ستاره دريايي شكارچي از صدف  جامعه بازي

مسئول حفظ  تنوع گونه اي مكاني  در جوامع اصلي ميباشد. وقتي اين ستاره دريايي به طور آزمايشي از محيط 
نحصاري تحت پوشش حذف شود جمعيت صدف به سرعت افزايش مي يابد و سواحل صخره اي را به طور ا

خود قرار مي دهد كه گونه هاي ديگر نمي توانند خودشان را مستقر نمايند و بدين ترتيب تنوع جامعه به شدت 
كاهش مي يابد. متعاقبا عكس العمل بين اين ستاره دريايي و صدف ساختار و تنوع گونه اي اين جوامع را حفظ 

هاي كليدي اولا حضورشان در حفظ سازمان و تنوع جوامع بيان كرد كه گونه  1969در سال  Paineمي نمايد.
اكولوژيكشان بسيار مهم مي باشد و ثانيا قطعي است كه اين گونه ها با توجه به اهميتشان نسبت به جامعه باقي 
مانده استثنايي هستند. اكولوژيست ها بيان مي كنند گونه هايي كليدي تلقي مي شوند كه با حذفشان انتظار مي 

د اقل نيمي از مجموعه مورد نظر از بين برود و ناپديد شود. در جوامع جنگلي در مناطق تروپيكال انجير ها رود ح
عمل مي كند اما با روش ستاره دريايي متفاوت است .چنين گياهاني منبع  keystone وچند گياه ديگر به عنوان

بسياري از گونه ها از جامعه حذف مي شوند.  غذايي براي پرندگان و پستانداران مي باشد كه بدون اين انجيرها 
هاي ثانويه نسبتا  زيادي در   گونه هاي كليدي گونه هايي هستند كه از دست دادن آنها منجر به انقراض

). اگر گونه كليدي از بين رود نابودي جامعه در بدترين حالت  pimm and Gilpin, 1989 اكوسيستم مي گردد
  ).Paine, 1966, Springer et al., 2003اتفاق مي افتد (

Christianous   وEbenman )2005 بيان كردند كه اصطلاح گونه كليدي براي گونه هايي بكار مي رود كه حذف (
آن ها بدون توجه به تراكمشان ( معمولي يا كمياب) باعث بيشترين اثرات و بيشترين تعداد انقراض هاي ثانويه( 

secondary extinctions .مي شود ( 

 Invasive Alienاثرات تهاجم هاي زيستي ايجاد شده به وسيله فيتوپلانكتون هاي غير بومي مهاجم (

Phytoplankton(  توسط  2008-1980در درياي بالتيك  طي سال هايOlenina  ) انجام شد. در  ) 2010وهمكاران
 Prorocentrumط گونه فقʻگونه غير بومي معرفي شده به درياي بالتيك 12اين تحقيق مشخص شد كه از 

minimum  به عنوان گونه غير بومي مهاجم شناخته شد.بيشترينADR  گروه)E (  در 1999-1995در طي سالهاي
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بيومس فيتوپلانكتون را تشكيل داده و اثر آن بر روي جامعه بومي  %98-60گزارش شد كه  Polishسواحل 
 ) ارزيابي شد. C3فيتوپلانكتون قوي (

وند تغييرات زوپلانكتون و شانه دارهمراه با اثرات كمي شانه داربر زوپلانكتون  در حوزه پروژه حاضر كه ر
  بررسي مي نمايد. اهداف اين پروژه عبارتند از:  1375-89جنوبي درياي خزرطي سال هاي 

  )1375بررسي گونه هاي بومي زوپلانكتون قبل از ورود شانه دار( -
  .1380-89ه دار در طي سال هاي رتبه بندي دامنه فراواني و پراكنش شان -
 ارزيابي و دسته بندي اثر شانه دار بر روي گونه هاي بومي زوپلانكتون. -
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  مواد و روشها -2

   و زوپلانكتون  بررسي مستمر شانه دار-1-2

( 1375در اين تحقيق از داده ها و اطلاعات در خصوص تراكم و زيتوده گونه هاي مختلف زوپلانكتون در سال  
) كه  قبل  از ورود شانه دارمي باشد به عنوان داده هاي مرجع در اكوسيستم بدون ʻ 1390حسيني و همكاران 

طرح بررسي  ʻاغتشاش در نظر گرفته شده است. پس از گزارش شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر
و در قالب طرح  1384-1380اكولوژيك امكان كنترل جمعيت شانه دار مهاجم درياي خزر در طي سالهاي 

پراكنش شانه ʻپروژه هاي فراواني  1389-1387هيدروبيولوژي و آلاينده هاي زيست محيطي از  ‘درولوژي هي
، 1391، 1388، 1386،بيومس و تنوع زئوپلانكتون ها به صورت مجزا انجام شد(روحي و همكارانʻدار و فراواني

رستميان و  ،1390،1391،1392،طبري و همكاران روشن، 1388، هاشميان و همكاران،1384باقري و همكاران ،
). زيتوده زئوپلانكتون و شانه دار به ميلي گرم در متر مكعب وزيتوده  1392، مكرمي و همكاران،1390،همكاران

  انجام شد.بر اساس درصد از زيتوده كل زئوپلانكتون و زيتوده شانه دار در سال هاي مختلف  3نسبي 
ميلي گرم در متر مكعب و بيومس نسبي ʻتعداد در متر مكعب  بيومس به ترتيب بر حسب ʻداده هاي فراواني 

)Relative biomass بر اساس درصد از بيومس كل زئوپلانكتونها و بيومس شانه دار در فصول  سال هاي مختلف (
  صورت مي گيرد.

  

  رتبه بندي دامنه  فراواني و پراكنش گونه شانه دار -2-2

تعداد در واحد منطقه )‘Abundanceزئوبنتوز يا ماهي ) رتبه بندي مي شود. واحد هاي فراواني (ʻماكروبنتوزʻفراواني يك گونه غير بومي نسبت به فراواني گروه اكولوژيكي مربوطه ( به عنوان مثال فيتوپلانكتون 
)Numbers per area unit‘ () بيوماس يا درصد پوششBiomass or percentage of coverage كه بايد براي گونه بومي (

  و غير بومي يكسان باشد. كه در اين پروژه بيومس شانه دار و زئوپلانكتون مورد استفاده قرار گرفت.
) را Relative Community): زماني كه گونه مهاجم قسمت كوچكي از جامعه مرتبط(low numbersفراواني پايين (

يا يك بي مهره ʻيك جلبك غير بومي درصد كوچكي از جامعه فيتوپلانكتونيتشكيل مي دهد. به عنوان مثال 
): زماني كه Moderate numbersغير بومي درصد بسيار كمي از جامعه ماكروفونا  را تشكيل دهد. فراواني متوسط (
اني كه گونه ): زمHigh numbersگونه غير بومي كمتر از نصف فراواني جامعه بومي را تشكيل دهد. فراواني زياد( 

غير بومي بيش از نيمي از جمعيت جامعه مرتبط را تشكيل مي دهد و از نظر شمارشي در جامعه مورد تهاجم 
  غالب است.

  موارد زير ملاحظه مي گردد: )Distribution Scoredدر رتبه بندي پراكنش (

                                                           
3- Relative biomass 
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ه برداري در واحد مورد ): زماني كه گونه غير بومي فقط در يك ايستگاه نمونOne localityتك منطقه اي(
 Caulerpaمنطقه ساحلي يا كل دريا) مشاهده گردد.به عنوان مثال جلبك ʻمنطقه آبزي پروري ʻارزيابي( خور

taxifolia ) به طور ناگهاني به صورت تودهpatch )كوچكي نزديك اكواريوم موناكو ديده شد(Meinesz,1999.(  
ومي در بيش از يك منطقه منتشر شده است اما در كمتر از نيمي از ): گونه غير بseveral localitiesچند منطقه (

  ايستگاه هاي مورد نمونه برداري ديده مي شود.
  ):گونه غير بومي در بيش از نيمي از ايستگاه ها مورد نمونه برداري مشاهده مي شود.many localitiesاكثر مناطق ( 

  ا تقريبا كل ايستگاهها منتشر شده است.):گونه غير بومي در همه يall localitiesكل مناطق(
را شامل مي شود كه رتبه بندي گونه غير بومي را از فراواني  )A-Eتركيب فراواني و پراكنش پنج كلاس در رنج (

و   Olenin) شامل مي شود. بر اساس روش E) تا حضور تعداد زياد در همه مناطق(Aپايين در چند منطقه(
خلاصه  1در جدول  )Abundance and Distribution Rangeدامنه فراواني و پراكنش (پنج گروه  )2007همكاران (
  شده است.

  
  : نمايش پنج كلاس دامنه فراواني و پراكنش گونه هاي غير بومي1جدول 

 
  توصيف  كد

A  .گونه غير بومي در تعداد كم در يك يا چند مكان حضور دارد 

B   گونه غير بومي در تعداد كم در مكان هاي زياد يا تعداد متوسط در يك يا چند مكانʻ.يا تعداد زياد در يك مكان حضور دارد  
C  گونه غير بومي در تعداد كم در همه مكان هʻديا تعداد متوسط در مكان هاي زياʻ.يا تعداد زياد در چندين مكان حضور دارد  
D   متوسط در همه مكان هاگونه غير بومي در تعدادʻ .يا تعداد زياد در مكان هاي بسيارحضور دارد  
E  .گونه غير بومي در تعداد زياد در همه مكان ها حضور دارد  

   

  ارزيابي اثر تهاجم زيستي  -3-2

و    Oleninبه منظور دسته بندي اثرات شانه دار مهاجم روي گونه هاي بومي زئو پلانكتون ها روش 
) مورد استفاده قرار گرفت. براي انجام آن ضرورت دارد كه داده هاي مربوط به فراواني و  2007همكاران(

 ) مورد بررسي قرار گيرد. 1375بيومس گونه هاي زوپلانكتون در قبل از ورود شانه دار (

) مورد bio invasionزيستي (ارزيابي شد بايد اثرات گونه مهاجم  )ADRبعد از اينكه دامنه فراواني و پراكنش (
بررسي قرار گيرد. اثرات گونه هاي غير بومي  مهاجم بر روي گونه هاي بومي و جوامع ممكن است شامل 

صيد و انگل ʻچراʻنور و مكان) ʻنوترينت ها ‘رقابت با گونه هاي بومي براي ذخائر (مانند غذا ʻ:هيبريداسيون 
تغييرات كمي ʻله فيتوپلانكتون ها يا توكسين ماكروجلبك هاترشح سموم بوسي ʻشدن روي گونه هاي  بومي 

  در ساختار جامعه و غالب شدن گونه غير بومي در جامعه مورد تهاجم باشد.
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 (رتبه بندي مي شود رتبه بندي  اثرات از بدون اثر  C0-C4) از Communityاثرات روي گونه هاي بومي و جامعه (  
no impact ) تا اثر خيلي قوي  (massive impact مي باشد . اثرات ممكن است باعث تغييرات در رتبه بندي گونه (

از بين رفتن ‘ گونه هاي بومي  displacement‘) در گونه هاي غالب جامعه shiftجابجايي ( )‘Species Rankingاي ( 
community  type-specific  و گونه هايkeystone   

) اثر گونه غير بومي روي گونه هاي بومي Classificationدسته بندي ( ) 2007و همكاران ( Oleninبر اساس روش 
  توصيف شده است. 2و جوامع در جدول 

  
  : دسته بندي اثر گونه هاي غير بومي روي گونه هاو جوامع بومي2جدول

  
  توصيف  اثر  كد
C0  )بي اثرNone ( ) هيچ گونه جابجايي( displacement  در گونه هاي بومي ديده نمي شود با وجوديكه گونه غير بومي

درصد  ʻبيومس ʻوجود دارد.رتبه بندي گونه هاي بومي در خصوص پارامترهاي كمي (فراواني  
پوشش و غيره دست نخورده باقي مانده است.به عنوان مثال ورود گونه بومي جديد غناي گونه اي 

  حضور دارند. Type-specific communitiesافزايش يافته است. 
C1  ) ضعيفweak(    ) جابجايي مكانيLocal displacement  ) گونه هاي بومي اتفاق افتاده است  اما منقرض (  

Extinction  اما گونه هاي غالب ‘ ) نشده اند. تغيير در رتبه بندي (بيومس و فراواني) گونه هاي بومي
 حضور دارند. Type-Specific Communities همچنان غالب مي باشند.

C2   )متوسطModerate 

( 

) در مقياس زياد گونه هاي بومي سبب كاهش در فراواني و كاهش دامنه   displacementجابجايي (
به طور قابل توجه اي تغيير كرده اند و   type-specificپراكنش در داخل واحد مورد ارزيابي و جوامع 

  هاي غالب جامعه مي شود.) در گونه Shifts منجر به تغييرات (
C3  )قويStrong(  در داخل اكوسيستم جمعيت منقرض مي شود. گونه هاي غالب جامعه قبلي هنوز حضور دارند اما

 Type-Specificگونه غير بومي غالب مي باشد. ‘فراواني نسبي به طور جدي كاهش يافته است 

Community  .در داخل گروه اكولوژيكي از بين رفته است  
C4  قوي(  خيليassive(  انقراض جمعيت گونه هاي بومي و كليديʻ انقراض جوامعtype-specific communities   موجود در

  بيش از يك گروه اكولوژيكي
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  نتايج -3

ملاحظه مي گردد كه  1380-89بر اساس نتايج مستخرج از پروژه هاي متعدد در فصول مختلف  طي سال هاي  
و در همه مكان  %50(بيومس نسبي شانه دار بيش از  Eدر گروه  ADRفصل تابستان  1380-88در طي سال هاي 

 ADRميزان بيومس نسبي شانه دار كاهش يافت و  1389اما در تابستان  ‘هاي نمونه برداري شده مشاهده مي شود) 
) گزارش شد. در فصل پاييز نيز در طي سال %98بيشترين بيومس نسبي(  1380ارزيابي شد. تابستان  Dدر گروه 

ʻ 1389-1380هاي  ADR  به ترتيب  1389و  1383فقط در پاييزD  وC  مي باشد در بقيه سال ها درصد بيومس
ارزيابي شد .در فصل زمستان ميزان بيومس نسبي شانه دار كاهش  يافت و فقط   E در گروه ADRنسبي  زياد و 

 Dدر گروه  ADR 1383و  1382ا رزيابي شد. در زمستان  Eدر گروه  ADRبيومس نسبي زياد و 1380در زمستان 
به ترتيب   ADRروند كاهشي است و   1389-1388بيومس شانه دار صفر مي باشد. از زمستان  1387و در زمستان 

B  وA  ارزيابي شد.فصل بهارADR  در گروهB-D ملاحظه مي  4). بر اساس جدول 3جدول  (متغير مي باشد
تغييرات بيومس نسبي به طور متناوب  1384-1381بيشترين بيومس نسبي را داراست و از سال 1380گرددكه سال 

شانه دار  طي سال هاي  ADRي باشد .روند كاملا رو به كاهش م 1389تا  1387كاهش و افزايش  و سپس از 
  .ارزيابي شد  Dدر گروه  ADRدرصد بيومس نسبي كاهش و  1389ارزيابي شد و سال  Eدر گروه  1380 -88

     
 

 .1380-89شانه دار مهاجم در فصول  مختلف در طي سال هاي  ADRميانگين فراواني ، بيومس و  : 3جدول

  
فراواني(تعداددر  زمان

  متر مكعب)
بيومس (ميلي گرم 

  در متر مكعب)
درصد بيومس 

  نسبي

ADR  

  E  %98  405  408 1380تابستان 

  E  %95  395  5/376 1380پاييز 

  E  %68  5/138  5/198 1380زمستان 

  D  %33  56  25/131 1381بهار

  E  %91  5/270  5/1021 1381تابستان 

  E  %83  6/210  337 1382پاييز 

  D  %41  7/22  6/62 1382زمستان 

  D  %34  6/21  2/91 1383بهار 

  E  %60  1/153  2/147 1383تابستان 

  D  %44  5/34  3/55 1383پاييز 

  D  %60  13  9/25 1383زمستان 

  D  %25  24  26 1384بهار 
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  E  %80  190  4/115 1384تابستان 

  B  %7  2/3  4 1387بهار 

  E  %92  160  99 1387تابستان 

  E  %57  4/23  150 1387پاييز 

  -  %0  2/0  3/5 1387زمستان 

  D  %43  17  5/10 1388بهار 

  E  %72  91  6/100 1388تابستان 

  E  %57  9/28  113  1388پاييز 

  B  %24  2/3  6/15 1388زمستان 

  C  %23  3/12  1/5 1389بهار 

  E  %66  6/46  5/23 1389تابستان 

  C  %31  3/5  6/43 1389پاييز 

  A  %3  6/1  8/9 1389زمستان 

 
 

 1380-89شانه دار مهاجم در طي سال هاي  ADRدرصد بيومس نسبي و  : 4جدول

  
  ADR  درصد بيومس نسبي سال

1380 91%  E  

1381  70%  E  

1382  76%  E  

1383  51%  E  

1384  65%  E  

1387  62%  E  

1388  54%  E  

1389  33%  D  

  
  

  ) Impacts on native zooplankton communityارزيابي اثر شانه دار بر جامعه زوپلانكتون ( -1-3

و همكاران  Oleninبراي ارزيابي اثر شانه دار مهاجم درياي خزر بر روي جامعه بومي زوپلانكتون بر اساس روش 
به  1375در مبحث مواد و روش ها بيان شد بررسي صورت گرفت. در اين مطالعه سال  2) كه در جدول  2007(

عنوان سال قبل از ورود شانه دار مبناي بررسي سال هاي بعد قرار گرفت. با مشاهده وگزارش شانه دار در سال 
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مراه ساير فاكتورهاي زيستي سالانه انجام شده است. به ه 1380نمونه برداري هاي پايش شانه دار از سال  1379
در اين بررسي درصد  بيومس شانه دار و درصد بيومس گونه هاي مختلف زئوپلانكتوني در سالهاي بعد از 

به تفكيك فصل بررسي شد.نكته 1375حضور شانه داربا درصد بيومس گونه هاي مختلف زئوپلانكتوني در سال 
اينكه در گزارشات نهايي بيومس و   Eurytemora minorو  Eurytemora grimmiهاي قابل توجه در خصوص گونه 

 آمده است.  Eurytemora grimmi+minorوبه صورت فراواني اين دو گونه تفكيك نشده است

  

  فصل بهار -1-1-3

عد از و بهار سال هاي ب 1375درصد زيتوده گونه هاي مختلف زوپلانكتون دربهار سال  7 -1در نمودارهاي 
( قبل  1375تهاجم شانه دار را در حوزه جنوبي درياي خزرنشان مي دهد. همانطور كه ملاحظه مي گردد در بهار 

كه گونه بومي درياي خزر است و به عنوان گونه كليدي   Eurytemora grimmi+minorاز تهاجم شانه دار) گونه 
ناپليوس كالانوئيد و    ‘ Acartia tonsaمل:معرفي مي گردد غالب مي باشد.گونه هاي گروه كوپه پودا شا

Limnocalanus grimaldiiʻ   Lamellibranchia larvaگروه  ‘ Podon polyphemoidsاز گروه كلادوسرا گونه  
)Bivalvia larvae ( .لازم به 1381در بهار  و ديگر تاكسا كم و بيش حضور دارند)در دومين سال از تهاجم شانه دار

نمونه  1380پاييز و زمستان ‘درتابستان  1379گزارش شانه دار در درياي خزر درسال  ذكر است كه پس از
ملاحظه مي گردد كه شانه دار مهاجم  2برداري انجام شد و در بهار نمونه برداري صورت نگرفت) در نمودار 

 هاي  گونه كه  Eurytemora grimmi+minorزيتوده را به خود اختصاص داده است و در حقيقت جايگزين  34%
 A.tonsaبومي و كليدي  درياي خزر محسوب مي شود به همرا ه ساير گونه هاي مربوط به كوپه پودا  شده است. 

باقي مانده است  .  1375كه گونه غير بومي مي باشد تنها گونه ايست از گروه كوپه پودا با زيتوده نزديك به بهار 
از كلادوسرا با  P. polyphemoidsحضور دارد . گونه  % 40از گروه روتاتوريا با زيتوده   .Asplanchna sPگونه 

دسته بندي اثر شانه دارمهاجم بر روي جامعه بومي   همان نسبت قبل از حضور شانه دار باقي مانده است.
ظه مي گردد كه با ) صورت گرفت. در اين جا ملاح2007و همكاران (    Oleninزوپلانكتون براساس دسته بندي 

گروه لاملا برانشيا  و ʻتهاجم شانه دار گونه كليدي حذف شده است.گونه هاي ديگر از گروه كوپه پودا 
  شد.ارزيابي   C4) و كد اثر Massiveسايرتاكسا نيز ملاحظه نگرديده است .در نتيجه اثر شانه دارخيلي قوي( 

در حوزه جنوبي درياي خزر نشان  1383شانه دار را در بهار روند تغييرات درصد زيتوده زوپلانكتون و  3نمودار 
كه   E.grimmi+minorو بومي   ملاحظه مي گرددكه گونه هاي كليدي  1مي دهد. با مقايسه اين نمودار با نمودار 

بوده است حذف شده است. ساير گونه هاي مربوط به كوپه پودا نيز از بين رفته  1375گونه هاي غالب سال 
كه مربوط به گروه كوپه پودا مي باشد غالب مي باشد.  A.tonsaدوسرا نيز حضور ندارند. گونه غير بومي اند.كلا

نيز حضور دارد كه معرفي  .Balanus sPگونه از زيتوده زوپلانكتوني را تشكيل مي دهد.%34گونه مهاجم حدود 
) اثر شانه دار بر روي گونه هاي  2007و همكاران (  Oleninشده به درياي خزر مي باشد.براساس دسته بندي 
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 ʻكلادوسرا ʻبومي زوپلانكتون باتوجه به حذف گونه كليدي و همين طور حذف گونه هاي گروه كوپه پودا 
  ارزيابي شد.   C4لاملابرانشيا و ساير تاكسا  مي شود اثرخيلي قوي و كداثر 

در حوزه جنوبي درياي خزر نشان مي  1384درصد تغييرات زيتوده زوپلانكتون و شانه داردر بهار  4نمودار 
زيتوده راتشكيل مي دهد و پس از آن گونه مهاجم حضور دارد.از گروه  A.tonsa  66%دهد.در اين نمودار گونه 

با درصد زيتوده پايين نيز وجود   Cirripediaازگروه  .Balanus sPو   Brachionus calyciflorusروتاتوريا گونه 
) درصد  2007و همكاران (  Oleninشانه دار بر روي گونه هاي بومي طبق دسته بندي  دارند.جهت ارزيابي اثر

) مقايسه مي شود. در اينجا 1(نمودار 1375زيتوده زوپلانكتون و حضور و عدم حضور گونه ها با بهار سال 
شده است به ويژه گونه   حذفملاحظه مي گردد كه پس از تهاجم شانه دار گونه هاي بومي 

كه به عنوان گونه هاي كليدي درياي خزر محسوب مي شود.همچنين در اين بهار از گروه E.grimmi+minorهاي
لاملابرانشيا و ساير تاكسا خبري نيست .باتوجه به حذف گونه كليدي وحذف جمعيتي در سه گروه ‘كلادوسرا 

ر تاكسا اثر شانه دار خيلي گونه هاي بومي كلادوسرا و ساي‘زوپلانكتون شامل گونه هاي بومي گروه كوپه پودا
كه يك گونه غير بومي و معرفي  A.tonsaارزيابي مي شود.آنچه قابل توجه است اينكه گونه   C4قوي و كد اثر 

  مي باشد.  1384شده به درياي خزر ميباشد گونه غالب در بهار 
 درياي خزر نشان مي دهد در حوزه جنوبي 1387درصد تغييرات زيتوده زوپلانكتون و شانه داردر بهار 5نمودار 

دراين نمودار ملاحظه مي گرددكه ميزان زيتوده شانه دار نسبت به سال هاي قبل كمتر شده است و گونه هاي .
هم كاهش داشته است.گروه   A.tonsaبيشتري توانسته اند حضور پيدا كنند.همچنين ميزان زيتوده گونه 

داده اند. جهت ارزيابي اثر شانه دار بر روي گونه هاي بومي و  لاملابرانشياتا بيشترين زيتوده رابه خود اختصاص
 E.grimmi) ملاحظه مي گردد كه گونه هاي 1مقايسه درصد زيتوده گونه ها با سال قبل ازتهاجم شانه دار (نمودار

+minor ر داشته است . اماد 1375و بيشترين زيتوده رادربهار  كه گونه بومي وكليديدرياي خزر محسوب مي شود
پس از تهاجم شانه دارحذف شده است .همچنين ساير گونه هاي مربوط به كوپه پودا بجز گونه  1387بهار 

A.tonsa   كه غير بومي مي باشداز بين رفته اند.لاملابرانشياتا و گونهp. polyphemoids   نيز حضور دارند.در نتيجه
  C4روي گونه هاي بومي خيلي قوي و كد اثر با توجه به حذف گونه كليدي و ساير تاكسا اثر شانه دار بر 

  ارزيابي شد.
 در حوزه جنوبي درياي خزر نشان مي دهد1388درصد تغييرات زيتوده زوپلانكتون و شانه داردر بهار 6نمودار  

برابر افزايش  5بيش از  1387دراين نمودار ملاحظه مي گرددكه ميزان زيتوده شانه دارمهاجم نسبت به بهار سال .
نيز افزايش چشمگيري داشته است . گونه   A.tonsaمي باشد . گونه غير بومي  % 52داشته است و زيتوده آن برابر 

p. polyphemoids ر شانه دار بر روي گونه هاي بومي و مقايسه زيتوده با زيتوده كم حضور دارد.جهت ارزيابي اث
ملاحظه مي گرددكه گونه كليدي بومي كه غالبترين مي باشد حذف شده است  ساير گونه  1375با بهار سال 

نيز حذف شده اند. گروه لاملابرانشيا و ديكر تاكسا نيز وجود ندارند  A.tonsaهاي كوپه پودا  بجز گونه غير بومي 
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حذف گونه كليدي گروه هاي  اكولوژيكي  ديگراثر شانه دار بر روي جامعه بومي زوپلانكتون خيلي  .باتوجه به
  ارزيابي شد.  C4قوي و كد اثر

 در حوزه جنوبي درياي خزر نشان مي دهد1389درصد تغييرات زيتوده زوپلانكتون و شانه داردر بهار 7نمودار

كاهش داشته است. ميزان  1388شانه دار نسبت به بهار سال دراين نمودار ملاحظه مي گرددكه ميزان زيتوده .
بيشترين زيتوده را به خود اختصاص داده   .Asplanchna spبرابر مي باشد. گونه  A.tonsaزيتوده شانه دار و گونه 

 ملاحظه مي گردد كه با 1است.جهت ارزيابي اثر شانه دار بر روي گونه بومي زوپلانكتون  و مقايسه با نمودار 
بومي  خذف شده است همچنين ساير گونه هاي مربوط به گروه كوپه پودا  كليديگونه غالب و ‘ تهاجم شانه دار

  ارزيابي شد.  C4حضور ندارند و در نتيجه اثر شانه دار بر روي جامعه بومي زوپلانكتون خيلي قوي و كد اثر 
كه گونه معرفي شده به درياي خزر مي  A.tonsaاز مقايسه نمودار ها در اين فصل نتيجه گيري مي شود كه گونه 

باشد نسبت به سال قبل از تهاجم افزايش داشته است و نزديك به زيتوده شانه دارمهاجم مي باشد و زماني كه 
) گروههاي بيشتري حضور پيدا كرده اند و نكته قابل توجه ديگر 1387(بهار  ميزان شانه دار كاهش داشته است

بيان كرد كه با گذشت زمان ميزان شانه دار كاهش داشته است ولي افت وخيز داشته در اين فصل نمي توان 
  است.

  

 
 

 1375: درصد زيتوده (ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي مختلف زئوپلانكتوني بهار 1نمودار 

 

Aَcartia tonsa

18%

Eurytemora 

sp.

51%

Nauplius 

calanoida

10%

Podon 

polyphemoide

s

7%

Lamellibranchi

a

6%

Limnocalanus 

grimaldi

3%

other taxa

5%
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  : درصد زيتوده (ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني به 2نمودار

 1381حوزه جنوبي درياي خزر بهار  همراه شانه دار در

 

 
  : درصد زيتوده (ميلي گرم در متر مكعب)گونه هاي مختلف زئوپلانكتوني 3نمودار

 1383و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر بهار 

 

Aَcartia tonsa

25%

Podon 

polyphemoide

s

1%

Asplanchna sp.

40%

Mnemiopsis 

leidyi

34%

Acartia tonsa 

48%

Balanus sp.

10%
Asplachna sp.

8%

M.leidyi

34%
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  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني و 4نمودار

  1384بهار  شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر

 

  
  :  درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني5نمودار

  1387و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر بهار 

Aَcartia tonsa

66%
Balanus sp.

5%

Brachionus 

calciflorus

4%

Mnemiopsis 

leidyi

25%

Acartia tonsa

12%

Podon 

polyphemoide

s

6%

Asplachna sp

33%

Lamellibranchi

ata

33%

Ceripedia

8%

Mnemiopsis 

leidyi

8%
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  :  درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني 6نمودار

  1388و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر بهار 

 

  
  صد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني:  در7نمودار

  1389و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر بهار  

 

  

Acartia tonsa

36%

Podon 

polyphemoide

s

12%

Mnemiopsis 

leidyi

52%

Acartia tonsa

24%

Podon 

polyphemoide

s

5%
Lamellibranchi

ata

6%

Ceripedia

8%

Asplanchna sp

34%

Mnemiopsis 

leidyi

23%
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  فصل تابستان -2-1-3

و  ( قبل از تهاجم شانه دار) 1375درصد زيتوده گونه هاي مختلف زوپلانكتون درتابستان سال  15 -8نمودارهاي 
تابستان سال هاي بعد از تهاجم شانه دار را در حوزه جنوبي درياي خزرنشان مي دهد. همانطور كه ملاحظه مي 

غالب مي   A.tonsaبا بيشترين زيتوده و پس از آن گونه  ) گروه لاملابرانشياتا 8( نمودار 1375گردد در تابستان  
  يگر تاكسا با درصد زيتوده پايين حضور دارند. ناپليوس كالانوئيد و د‘ E.grimi+minorباشد.گونه  هاي 

در حوزه جنوبي درياي خزر نشان  1380درصد زيتوده زوپلانكتون به همراه شانه دار در تابستان  9در نمودار 
 % 98برابر1380داده شده اشت. در اين نمودار ملاحظه مي گردد كه درصد زيتوده شانه دار مهاجم در تابستان 

 2با زيتوده برابر  A.tonsaونه اي كه از سال قبل از هجوم شانه دار باقي مانده است گونه غير بوميمي باشد و تنها گ
مي باشد.گونه كليدي حذف شده است. گروه لاملا برانشيا و ديگر تاكسا هم حضور ندارند. بنابراين براساس  %

اثر شانه دارمهاجم ‘اكولوژيكي ) و حذف جمعيتي در بيش از يك گروه  2007و همكاران ( Oleninدسته بندي 
  ارزيابي شد.  C4) و كد اثر Massiveبر روي جامعه بومي زوپلانكتون خيلي قوي  (

در حوزه جنوبي درياي خزر نشان مي  1381درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار را در تابستان  10نمودار
 %83حسوب مي شود ميزان زيتوده شانه دار دهد.در اين نمودار كه در حقيقت دومين سال از تهاجم شانه دار م

با  p. polyphemoidsو  A.tonsaمي باشد و دو گونه  1380مي باشد. ميزان زيتوده شانه دار  كمي كمتر از تابستان  
كه درصد زيتوده  8درصد حضور دارند.جهت ارزيابي اثرشانه دار ضروري است كه با نمودار10زيتوده كمتر از 

مي باشد مقايسه گردد.گونه  كليدي  1357گونه هاي مختلف زوپلانكتون قبل از تهاجم شانه دار  در تابستان 
و  Oleninد .بنابراين براساس دسته بندي حذف شده است. گروه لاملا برانشيا و ديگر تاكسا نيز حضور ندارن

اثر شانه دارمهاجم بر روي جامعه بومي ‘) و حذف جمعيتي در بيش از يك گروه اكولوژيكي  2007همكاران (
  ارزيابي شد.  C4) و كد اثر Massiveزوپلانكتون خيلي قوي (

ه جنوبي درياي خزر نشان مي در حوز 1383درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار را در تابستان  11نمودار 
دهد.در اين نمودار كه چهارمين سال از تهاجم شانه دار مي باشد ملاحظه مي گردد كه درصد زيتوده شانه دار 

با درصد زيتوده    A.tonsaمي باشد و گونه  %75نسبت به سال هاي قبل كاهش داشته است و ميزان زيتوده برابر 
را در دراين سال تشكيل مي دهد.جهت ارزيابي اثر شانه داربر روي جامعه   باقيمانده زيتوده زوپلانكتوني% 25

زوپلانكتون ملاحظه مي گردد كه گونه  كليدي حذف شده است. گروه لاملا برانشيا و ديگر تاكسا هم حضور 
) و حذف جمعيتي در بيش از يك گروه  2007و همكاران ( Oleninندارند .بنابراين براساس دسته بندي 

  ارزيابي شد.  C4) و كد اثر Massiveاثر شانه دارمهاجم بر روي جامعه بومي زوپلانكتون خيلي قوي (‘وژيكي اكول
در حوزه جنوبي درياي خزر نشان مي دهد.  1384درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار را در تابستان  12نمودار

ال تهاجم شانه دار نشان داده شده است.در اين در اين نمودار درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار در پنجمين س
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مي باشد.دراين سال هم مانند  % 21است  A.tonsaو زيتوده گونه ديگر كه  % 81نمودار درصد زيتوده شانه داربرابر
  ارزيابي شد..  C4سال هاي قبل اثر شانه دار بر روي جامعه بومي زوپلانكتون خيلي قوي و كد اثر 

در حوزه جنوبي درياي خزر نشان مي دهد.  1387زوپلانكتون و شانه دار را در تابستان  درصد زيتوده 13نمودار 
در اين نمودار درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار در هشتمين سال تهاجم شانه دار نشان داده شده است.در اين 

مي باشد. با مقايسه درصد  % 8است  A.tonsaو زيتوده گونه ديگر كه  %92نمودار درصد زيتوده شانه داربرابر 
ملاحظه مي شود كه شانه دارمهاجم باعث شده كه  1375زيتوده گونه هاي زوپلانكتون و شانه دار با تابستان 

حضور نداشته باشند .همچنين گونه كليدي هم  A.tonsaتمامي گروه هاي زوپلانكتون به جز گونه غير بومي  
  ارزيابي شد. C4وي گونه هاي زوپلانكتون خيلي قوي و كد اثر حذف شده است و در نتيجه اثر شانه دار بر ر

در حوزه جنوبي درياي خزر نشان مي دهد.  1388درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار را در تابستان  14نمودار
در اين نمودار درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار در نهمين سال تهاجم شانه دار نشان داده شده است.در اين 

مي باشد داراي زيتوده حدود   A.tonsaو گونه غير بومي ديگر كه همان  %76نمودار درصد زيتوده شانه دار برابر 
ملاحظه مي  1375مي باشد. جهت ارزيابي اثر شانه دار بر روي گونه هاي بومي و مقايسه آن با تابستان  24%

يدي حضور ندارد و حذف جمعيتي در بيش از گونه كل‘ حذف شده اند   A.tonsaگرددكه تمامي گونه ها به جز 
 C4يك گروه اكولوژيكي اتفاق افتاده است .در نتيجه اثر شانه دار بر روي گونه هاي بومي خيلي قوي و كد اثر 

  ارزيابي شد.
در حوزه جنوبي درياي خزر نشان مي دهد.  1389درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار را در تابستان  15نمودار

نمودار درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه داررا در دهمين سال تهاجم شانه دار نشان مي دهد.در اين در اين 
مي باشد و همچنين گونه % 31داراي زيتوده برابر   A.tonsaو   %66نمودار درصد زيتوده شانه دار برابر 

Asplanchna sP.  گونه كليدي و سايرين با توجه به عدم حضورحضور پيدا كرده است. %3با زيتوده حدودʻ اثر 
  ارزيابي شد. C4شانه دار بر روي گونه هاي بومي خيلي قوي و كد اثر 

به ترتيب  1389و  1380از مقايسه نمودار در فصل تابستان ملاحظه مي گردد كه زيتوده شانه دار در تابستان 
- 1380بيان كرد كه از سال  بيشترين و كمترين مقدار را به خود اختصاص مي دهد و نمي توان به طور قطعي

روند كاهشي مي باشد. نكته قابل تعمق كه گونه  1387روند كاهشي  وافزايشي بوده است اما از سال  1387
A.tonsa  كه گونه معرفي شده به درياي خزر مي باشد در تمامي سال ها حضور دارد به طوري كه اگر زيتوده شانه

و   P. polyphempidsبه ترتيب دو گونه   1389و 1381يابد. فقط درسال افزايش مي   A.tonsaدار كم شود زيتوده 
Asplanchna sP.  حضور دارند. %3و  %8با زيتوده  
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  :  درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني 8نمودار

 1375در حوزه جنوبي درياي خزر تابستان 

 

  
  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني 9نمودار

  1380و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر تابستان 

Aَcartia tonsa

27%

Eury.grimi+min

or

5%

Nauplius 

calanoida

5%

Lamellibranchi

a

62%

other taxa

1%

Aَcartia tonsa

2%

Mnemiopsis 

leidyi

98%
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  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني  10نمودار

  1381و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر تابستان 

 
 

 

 
  :درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني   11نمودار

 1383و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر تابستان 

 

Aَcartia 

tonsa

9%

Podon 

polyphemoides

8%

Mnemiopsis 

leidyi

83%

Acartia tonsa 

25%

M.leidyi

75%
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  : درصد زيتوده (ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني 12نمودار

 1384و شانه دار حوزه جنوبي درياي خزر تابستان 

  
  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني  13نمودار

  1387و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر تابستان 

  

Aَcartia tonsa

19%

Mnemiopsis 

leidyi

81%

Acartia 

tonsa

8%

Mnemiopsis 

leidyi

92%
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  :  درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني  14نمودار

 1388و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر تابستان 

  

  

  
  

  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني  15نمودار

 1389و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر تابستان 

  

Acartia tonsa 

24%

Mnemiopsis 

leidyi

76%

Acartia tonsa

31%

Asplanchna sp

3%

Mnemiopsis 

leidyi

66%
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  فصل پاييز -3-1-3

( قبل از تهاجم شانه دار) و  1375درصد زيتوده گونه هاي مختلف زوپلانكتون درپاييز سال  22 -16نمودارهاي 
گونه  1375هاجم شانه دار را در حوزه جنوبي درياي خزرنشان مي دهد. در پاييز سال پاييز سال هاي بعد از ت

A.tonsa   زيتوده را تشكيل مي دهد .گونه  %64حدودE.grimmi + minor  نيز بعد ازA.tonsa   حضور دارد. در پاييز
شد و تنها گونه اي كه مي با %95) كه زيتوده شانه دار مهاجم برابر 17ملاحظه مي گردد  (نمودار 1380سال 

كه درصد  16مي باشد. جهت ارزيابي اثرشانه دار ضروري است كه با نمودار %5با زيتوده  A.tonsaحضوردارد 
كليدي مي باشد مقايسه گردد.گونه   1357زيتوده گونه هاي مختلف زوپلانكتون قبل از تهاجم شانه دار  در پاييز 

وپه پودا  و ديگر تاكسا هم حذف شده اند . زيتوده گونه غالب حذف شده است. گونه هاي مربوط به گروه ك
A.tonsa   بعد از تهاجم شانه داربه شدت كاهش يافت.بنابراين براساس دسته بنديOlenin ) 2007و همكاران  (

حذف جمعيتي در بيش از يك گروه اكولوژيكي  و عدم حضور گونه بومي و كليدي اثر شانه دارمهاجم بر ‘
  ارزيابي شد.  C4) و كد اثر Massiveبومي زوپلانكتون خيلي قوي (روي جامعه 

در حوزه جنوبي درياي خزر نشان مي دهد. اين  1382درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار را در پاييز 18نمودار
نمودار درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار در سومين سال تهاجم شانه دار نشان مي دهد. در اين سال زيتوده 

 A.tonsaمي باشد.تنها گونه  %83توده برابركاهش داشته است و درصد زي 1380شانه دار نسبت به پاييز سال 
باقيمانده درصد زيتوده زوپلانكتوني را در اين سال تشكيل مي دهد .با توجه به حذف گونه بومي و كليدي و 
ساير گونه هاي مربوط به گروه كوپه پودا و ساير تاكسا و حذف جمعيتي در بيش از يك گروه اكولوژيكي اثر 

  ارزيابي شد.  C4ومي زوپلانكتون براساس دسته بندي خيلي قوي و كد اثر شانه دار بر روي جامعه ب
در حوزه جنوبي درياي خزر نشان مي دهد. اين  1383درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار را در پاييز 19نمودار 

ن سال زيتوده نمودار درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار در چهارمين سال تهاجم شانه دار نشان مي دهد. در اي
مي باشد و اين مقدار برابرنصف   %45شانه دار نسبت به سال گذشته كاهش يافت و درصد زيتوده شانه دار برابر

مهاجم مي باشد. با توجه به حذف گونه  M.leidyiبيشتر از   A.tonsaمي باشد. زيتوده گونه  1382زيتوده در پاييز 
وه كوپه پودا و ساير تاكسا و حذف جمعيتي در بيش از يك گروه بومي و كليدي و ساير گونه هاي مربوط به گر

)  2007و همكاران (  Oleninاثر شانه دار بر روي جامعه بومي زوپلانكتون براساس دسته بندي ʻاكولوژيكي 
  ارزيابي شد.  C4خيلي قوي و كد اثر 

نوبي درياي خزر نشان مي دهد. اين در حوزه ج 1387درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار را در پاييز 20نمودار 
نمودار درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار در هشتمين سال تهاجم شانه دار نشان مي دهد . در اين سال زيتوده 

زيتوده   %59داراي نسبت هاي نزديك به هم مي باشند به طوري كه شانه دار  A.tonsaشانه دار و گونه غيربومي 
شود. با توجه به حذف گونه بومي و كليدي و ساير گونه هاي مربوط به گروه كوپه  زوپلانكتوني را شامل مي
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پودا و ساير تاكسا و حذف جمعيتي در بيش از يك گروه اكولوژيكي اثر شانه دار بر روي جامعه بومي 
  ارزيابي شد.  C4) خيلي قوي و كد اثر  2007و همكاران (  Oleninزوپلانكتون براساس دسته بندي 

در نهمين سال از تهاجم شانه داردر حوزه  1388درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار را در پاييز 21ار نمود
جنوبي درياي خزر نشان مي دهد. در اين سال زيتوده شانه دارنسبت به پاييز سال قبل كمي افزايش داشته است 

د و باقيمانده زيتوده را تشكيل مي دهد .با بعد از تهاجم شانه دار حضور دار  A.tonsaمي باشد .گونه  %66وبرابر 
توجه به حذف گونه بومي  وكليدي و ساير گونه هاي مربوط به گروه كوپه پودا و ساير تاكسا و حذف جمعيتي 

و   Oleninدر بيش از يك گروه اكولوژيكي اثر شانه دار بر روي جامعه بومي زوپلانكتون براساس دسته بندي 
  ارزيابي شد.  C4وي و كد اثر ) خيلي ق 2007همكاران (

در دهمين سال از تهاجم شانه داردر حوزه   1389درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار را در پاييز 22نمودار 
كاهش داشته است و  1388جنوبي درياي خزر نشان مي دهد. ميزان زيتوده شانه دار در اين فصل نسبت به سال 

بيشترين زيتوده را نسبت به سال هاي قبل داشته است .با توجه به  A.tonsaزيتوده را شامل مي شود و  %32حدود 
حذف گونه بومي و كليدي و ساير گونه هاي مربوط به گروه كوپه پودا و ساير تاكسا و حذف جمعيتي در بيش 

ران و همكا Oleninاز يك گروه اكولوژيكي اثر شانه دار بر روي جامعه بومي زوپلانكتون براساس دسته بندي 
  ارزيابي شد.  C4) خيلي قوي و كد اثر  2007(

به ترتيب بيشترين و كمترين  1389و پاييز  1380از مقايسه نمودار ها در اين فصل ملاحظه مي گردد كه پاييز سال 
چنانچه  و شانه دار برعكس مي باشد   A.tonsaزيتوده را داشته اند و همچنين  روند تغييرات مقدار زيتوده گونه 

 1383- 1380افرايش مي يابد. ميزان زيتوده شانه داراز سال   A.tonsaده شانه دار كم شود متعاقب آن زيتوده زيتو
  روند كاهشي بود. 1389-1387ميزان زيتوده افزايش يافت ولي دوباره از سال  1387روند كاهشي و در سال 
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  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني 16نمودار

 1375در حوزه جنوبي درياي خزر پاييز 

  

 

 
  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني 17نمودار

 1380و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر پاييز  

 

 

Aَcartia 

tonsa

64%

Eury.grimi+

minor

13%

Nauplius 

calanoida

8%

Asplanchna 

sp.

11%

0ther taxa

4%

Aَcartia tonsa

5%

Mnemiopsis 

leidyi

95%
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  م در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني : درصد زيتوده( ميلي گر18نمودار

 1382و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر پاييز  

  

 
  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني  19نمودار

 1383و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر پاييز 

  

 

Acartia tonsa 

17%

M.leidyi

83%

Acartia tonsa 

55%

M.leidyi

45%
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  :درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني   20نمودار

 1387و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر پاييز 

 

  
  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني21نمودار

  1388و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر پاييز   

  

Acartia tonsa

41%

Mnemiopsis 

leidyi

59%

Acartia tonsa

34%

Mnemiopsis 

leidyi

66%



 ��٢٩ ���ان ��.../  Mnemiopsis leidyi ا
�ات ارز���� ���

 

 
  

  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني 22نمودار

 1389و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر پاييز  

  
  

  فصل زمستان -4-1-3

( قبل از تهاجم شانه دار) با 1375درصد زيتوده گونه هاي مختلف زوپلانكتون در زمستان  29-23درنمودارهاي 
درصد زيتوده زوپلانكتون و شانه دار درسالهاي بعد از تهاجم درحوزه جنوبي درياي خزرمقايسه نموده است.در 

كليدي مي باشد داراي بيشترين زيتوده مي  كه گونه بومي و E.grimmi + minor) گونه 23(نمودار  1375زمستان 
ملاحظه مي شود كه گونه )‘ 1380(زمستان  24حضور دارد. در نمودار  A.tonsaباشد و پس از آن گونه غير بومي 

هم نصف   A.tonsaو ناپليوس كالانوئيد شده است و بيومس  E.grimmi + minorجايگزين گونه بومي  مهاجم 
گونه هاي موجود مي باشد  %50يده است همين طور بيومس شانه دار بيش از رس 1375بيومسش در زمستان 

جهت ارزيابي اثر شانه دار بر روي  باقي مانده است. 1375با نسبت تقريبا مساوي سال   .Asplanchna sP.گونه 
و ساير  گونه هاي بومي زوپلانكتون با توجه به حذف گونه بومي كليدي و گونه هاي مربوط به گروه كوپه پودا

  ارزيابي شد.  C4) اثر خيلي قوي و كد   2007و همكاران ( Oleninطبق دسته بندي ʻتاكسا 
پاييز و زمستان ‘ ) ملاحظه مي گردد كه ميزان شانه دار نسبت به دو فصل تابستان 25(نمودار  1382در زمستان 

  A.tonsaتوده متعلق به گونه غير بوميمي باشد باقيمانده زي %42كاهش داشته است و ميزان زيتوده آن برابر 1380
مي باشد.جهت ارزيابي اثر شانه دار بر روي گونه هاي بومي زوپلانكتون با توجه به حذف گونه بومي و كليدي و 

 Oleninطبق دسته بندي ʻاز گروه روتاتوريا و ساير تاكسا  .Asplanchna sP‘گونه هاي مربوط به گروه كوپه پودا 
  ارزيابي مي شود.  C4و كد  قوياثرخيلي  )  2007و همكاران (

Acartia tonsa

68%

Mnemiopsis 

leidyi

32%
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نشان داده است. دراين سال ميزان  1383درصد زيتوده شانه دار و گونه هاي زوپلانكتون در زمستان  26نمودار 
با  .Balanus sPگونه   A.tonsaزيتوده شانه دار نسبت به زمستان گذشته كمي افزايش داشته است وعلاوه برگونه 

ميزان زيتوده كم حضور پيدا كرده است. جهت ارزيابي اثر شانه دار بر روي گونه هاي بومي زوپلانكتون با توجه 
از گروه روتاتوريا و ساير  .Asplanchna sP‘گونه بومي  و كليدي و گونه هاي مربوط به گروه كوپه پودا  حدفبه 

  ارزيابي مي شود.  C4ثر خيلي قوي  و كد ) ا  2007و همكاران (  Oleninطبق دسته بندي ʻ تاكسا
نشان مي د هد.  اين سال كه هشتمين  1387درصد زيتوده شانه دار و گونه هاي زوپلانكتون در زمستان  27نمودار

 سال حضور شانه دار محسوب مي شود ملاحظه مي گردد كه در اين فصل شانه دار وجود ندارد و  گونه هاي

Asplanchna sP. , A.tonsa   وP.polyphemoids 65به ترتيب يا درصد زيتوده برابرʻ 27  درصد حضور  8و
دارند.گرچه شانه دار دراين فصل ديده نمي شود اما اثرات آن مشهود است. جهت ارزيابي اثر شانه دار بر روي 

ساير و  گونه هاي بومي زوپلانكتون با توجه به حذف گونه بومي و كليدي و عدم حضور ناپليوس كالانوئيدا
  .ارزيابي مي شود  C4) اثرخيلي قوي و كد   2007و همكاران  ( Oleninتاكسا بر اساس دسته بندي 

نشان مي د هد.  اين سال كه نهمين   1388درصد زيتوده شانه دار و گونه هاي زوپلانكتون در زمستان  28نمودار
ميزان زيتوده شانه دار بسيار كم و سال حضور شانه دار محسوب مي شود ملاحظه مي گردد كه در فصل زمستان 

زيتوده را در اين فصل به خود اختصاص داده است . گونه هاي  Asplanchna sP.82%مي باشد اما گونه  %4برابر 
زيتوده كم نيز حضور دارند.  جهت ارزيابي اثر شانه دار بر روي گونه    نيز  با .Balanus sPو    A.tonsaغير بومي 

گونه كليدي وگونه حذف قبل از تهاجم شانه دار) با توجه به  1375( زمستان  23سه با نمودار هاي بومي  با مقاي
 ارزيابي مي شود.  C4هاي بومي مربوط به گروه كوپه پودا و ساير تاكسا اثرخيلي قوي و كد اثر 

سال كه دهمين   نشان مي د هد.  اين1389درصد زيتوده شانه دار و گونه هاي زوپلانكتون در زمستان  29نمودار
سال حضور شانه دار محسوب مي شود ملاحظه مي گردد كه ميزان زيتوده شانه دار مانند سال گذشته بسيار كم 

مي  % 18برابر A.tonsaميزان زيتوده گونه  مي باشد . %79داراي زيتوده برابر   .Asplanchna sPمي باشد و گونه 
قبل از تهاجم  1375( زمستان  23هاي بومي  با مقايسه با نمودار  باشد. جهت ارزيابي اثر شانه دار بر روي گونه

اثرخيلي ʻگونه كليدي وگونه هاي بومي مربوط به گروه كوپه پودا و ساير تاكسا  حذفشانه دار) با توجه به 
  ارزيابي مي شود.  C4قوي و كد اثر 

بسيار 1389-1387دار در سال هاي از مقايسه نمودار ها در اين فصل مشخص مي شود كه ميزان زيتوده شانه 
زيتوده زوپلانكتون را شامل مي  %60و  % 42‘ %69 به ترتيب 1383-1380اندك يا  صفر مي باشد اما در زمستان 

 .Asplanchna sPگونه  1389-1387شود. با كاهش زيتوده شانه دار ساير گونه ها حضور پيدا كرده اند. از سال 
زياد  M.leidyiاختصاص داده است.اما در سال هاي اوليه تهاجم كه  زيتوده گونه را به خود  %65زيتوده بيش از 

  حضور داشته است.   A.tonsaبوده است گونه 
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  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني 23نمودار

 1375در حوزه جنوبي درياي خزر زمستان  

  

  
  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني 24نمودار

 1380و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر زمستان  

  

  

Aَcartia tonsa

28%

Eury.grimi+mino

r

34%

Nauplius 

calanoida

9%

Asplanchna sp.

17%

other taxa

12%

Aَcartia 

tonsa

17%

Asplanchna sp.

14%

Mnemiopsis 

leidyi

69%

� دار در ��ز� ����� در	�ي.گ) ���� ��م در ��� �
��(ز	��د�: ���24دار���� ه�ي �%��$ ز#�"!�
��ن و � 
   1380()ر ز�'��ن
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  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني  25نمودار

 1382و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر زمستان 

  

 
  توده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني  : درصد زي26نمودار

  1383و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر زمستان 

Acartia tonsa 

58%

Mnemiopsis 

leidyi

42%

� دار ��ز�) ���� ��م در ��� �
��(در+* ز	��د� : ���25دار���� ه�ي ز#�"!�
���� و ��� 
�����1382 در	�ي ()ر ز�'��ن 

Acartia tonsa 

35%

Balanus sp.

5%

M.leidyi

60%

� دار ��ز� ����� در	�ي ()���� ��م در ����
��(در+* ز	��د�:  ���26دار���)ر ���� ه�ي ز#�"!�
���� و 

  1383ز�'��ن 
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  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني  27نمودار

  1387و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر زمستان 

  
  

  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني 28نمودار

 1388و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر زمستان  

Acartia tonsa

27%

podon 

polyphemoides

8%

Asplanchna sp

65%

Acartia 

tonsa

10%

Balanus cypris

4%

Asplanchna sp

82%

Mnemiopsis 

leidyi

4%
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  : درصد زيتوده( ميلي گرم در متر مكعب) گونه هاي زئوپلانكتوني  29نمودار

 1389و شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر زمستان 

  
درصد مي باشد تهاجم شانه دار  90كه بيومس نسبي شانه دار بيش از  1380ملاحظه مي شود سال  30دار و نمو 4بر اساس جدول 

-1387) با توجه كاهش و افزايش متناوب و سپس روند كاهشي (  1387-1381) و سال هاي بعد( Expantionدرمرحله گسترش ( 
   ) ارزيابي شد. Adjustment)  تهاجم در مرحله سازگاري ( 1389

 

    

Acartia 

tonsa

18%

Asplanchna 

sp

79%

Mnemiopsis 

leidyi

3%



 ��٣٥ ���ان ��.../  Mnemiopsis leidyi ا
�ات ارز���� ���

 
 

 
 

 1389-1380: درصد بيومس نسبي شانه دار در حوزه جنوبي درياي خزر طي سال هاي 30نمودار 
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  بحث و نتيجه گيري -4

چنانچه ملاحظه مي گردد سال ورود شانه دار مرحله ورود مشخص نيست اما با گزارش اسماعيلي و همكاران  
خزراين سال به عنوان مرحله استقرارشانه دارلحاظ مي  ) و تعداد زياد شانه دار در حوزه جنوبي درياي1379(

 Roohi et al., 2000, Kideys andدر كل درياي خزر منتشر شد( 1380گردد. شانه دار در اوايل سال 

Moghim,2003.(  
(بيومس  Eدر گروه  ADRفصل تابستان  1388-1380ملاحظه مي گردد كه در طي سال هاي  4و  3در جدول 

و در همه مكان هاي نمونه برداري شده مشاهده مي شود)  ودر فصل پاييز نيز در طي  %50نسبي شانه دار بيش از 
مي باشد در بقيه سال ها درصد  Cو  Dبه ترتيب  1389و  1383فقط در پاييز   ADR‘ 1389-1380سال هاي 

تان ميزان بيومس نسبي شانه دار كاهش  يافت و ارزيابي شد .در فصل زمس  Eدر گروه  ADRبيومس نسبي  زياد و 
بيومس شانه دار  1387ا رزيابي شد و در زمستان  Eدر گروه  ADRبيومس نسبي زياد و 1380فقط در زمستان 

 ADRارزيابي شد.فصل بهار  Aو  Bبه ترتيب   ADRروند كاهشي است و   1389-1388صفر مي باشد. از زمستان 
 2006-2001) در بررسي هاي انجام شده طي سال هاي 2008روحي و همكاران (د. متغير مي باش B-Dدر گروه 

عدد در متر مكعب ) و بيومس (   760 ±1148بيشترين  ميانگين فراواني (  2002بيان مي كند كه شانه دار درسال 
ز بيومس در سال گرم در متر مكعب ) در تابستان و پاييز داشته است كه بيومس در اين زمان كمتر ا 23,3  23,2±
بيشترين فراواني و  1381و  1380گرم در متر مكعب) مي باشد. اين جانور مهاجم در سال  41,5 ±  44,3(2001

بيومس راداشته است و تغييرات تراكم و بيومس آن تحت تاثير تغييرات فصلي مي باشد. حداكثر ميزان تراكم و 
ل پاييز) و حد اقل در ماههاي سرد مشاهده گرديد.به طوري زيتوده طي ماههاي گرم سال (اواخر تابستان و اواي

كيلوگرم در متر مربع و كمترين آن در ماههاي بهمن و اسفند  5/1كه بيشترين زيتوده در شهريور و مهر با بيش از 
). شانه داردر اواخر تابستان و پاييز 1386’ گرم در متر مربع گزارش گرديد( روحي و همكاران 20با كمتر از 

درجه سانتي گراد در درياي  10).در زمستان در درجه حرارت زير Purcel et al., 2001يش از حد حضور دارد(ب
). بيشترين ميانگين Kube et al., 2007عدد در متر مكعب) باقي مي ماند( 4-1بالتيك جنوبي در فراواني پايين (

). روحي Vinogradov et al., 1989ارش گرديد( عدد در متر مكعب گز 304در درياي سياه برابر  M.leidyiفراواني 
 5/1021ميانگين فراواني شانه دار در درياي خزر  1381) گزارش كردند كه درفصل تابستان1386و همكاران (

عدد در متر مكعب  92-30درياي بالتيك  Kiel Bightفراواني شانه دار درمنطقه  دامنهعدد در متر مكعب مي باشد.
در  1388-1380شانه دار مهاجم طي سال هاي ‘ ADR‘ 4). طبق جدول Javidpour et al., 2006گزارش گرديد ( 

  مي باشد.  Dدر گروه 1389و در سال  Eگروه 
تا به عنوان گونه هايي كه مستقر شده اند  49گونه غير بومي معرفي شده فقط  119در درياي بالتيك از بين 

). در  Zaiko et al., 2010اثرات اكولوژيكي را به همراه داشته اند ( شناسايي شدندكه جمعيت آنها تكثير شده و 
داراي بالاترين  Cercopagis pengoiو  Balanus improvisesاين بررسي  از بين گونه هاي غير بومي تنها دو گونه 
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) بر آورد شد ) كه بيانگر تعداد زياد در سرتاسر واحد ارزيابي (خليج فنلاندEفراواني و پراكنش ( دامنه گروه
)Uitto et al., 1999; Panov et al., 2002; Telesh and Ojaveer, 2002; ICES WGITMO 2005 گونه هاي.( 

Bonnemaisonia hamifera  Cerassius gibelio, Cercopagis pengoi,M.leidyi , و بسياري گونه هاي ديگرADR ʻكلاس درD  .ارزيابي شده استADR گونه  M. leidyi سمت بالتيك درياي بالتيك درقD  )مي باشدHaslob et 

al., 2007.( 

ADR    اين گونه در خليجGdansk  كه قسمت جنوبي درياي بالتيك  محسوب مي شودC )مي باشدJanas and  

Zgrundo,2007 در.(Kattegat    و دريايBelt ʻ ADR Dʻ   ).Kube et al., 2007مي باشد(   
 ,Oliveiraگزارش گرديد(  Oslof jordenاز  2005در آبهاي اروپاي شمالي در سال   M.leidyiاولين گزارشات 

 30). در نمودار Tendal et al., 2007به طور وسيعي در آبهاي دانمارك منتشر شد( 2007-2006). در سال  2007
وپس از آن از  1380روند تغييرات بيومس شانه دار درطي سال هاي مختلف بيانگر فاز گسترش شانه دار در سال 

مي باشد. مناطق شرقي و جنوب شرقي اكوسيستم درياي خزر نيز بر اساس سا ل سازگاري  1381-1389
). مورد ارزيابي قرار گرفت و بيان شد  2007و همكاران ( Olenin) توسط  2007و همكاران (  Daunysاطلاعات 

 در مرحله سازگاري بوده است.  "تقريبا 2004، در سال  1999كه پس از ورود شانه دار به درياي خزر در سال 

درصد بيومس گونه ‘جهت بررسي كمي اثرات شانه دار مهاجم بر جامعه زئوپلانكتون حوزه جنوبي درياي خزر
) با درصد بيومس گونه هاي زوپلانكتون و شانه دار طي  1375هاي مختلف زوپلانكتون قبل از تهاجم شانه دار( 

) به تفكيك فصول در حوزه جنوبي مورد ارزيابي قرار گرفت. از  1389-1380دار( سالهاي مختلف حضور شانه 
كه گونه بومي درياي خزر   E. grimi+minorگونه  1375) مشخص مي شود د ر بهار  7-1مقايسه نمودار هاي (

 .A: است و به عنوان گونه كليدي معرفي مي گردد غالب مي باشد. همچنين گروه كوپه پودا شامل گونه هاي

tonsa,  Limnocalanus grimaldii   از گروه كلادوسرا فقط گونه ‘ و ناپليوس كالانوئيد  P.  polyphemoids  و
) و ديگر تاكسا با درصدهاي متفاوت حضور دارند. امادر  Lamellibranchia larva )Bivalvia larvae  گروه همچنين

شد ند و همين طور ساير گونه هاي  حذف )  E. grimmi+minorسال هاي تهاجم شانه دار گونه كليدي ( گونه 
  C4ناپديد شدند.اثر شانه دار بر روي جامعه بومي زوپلانكتون خيلي قوي و كد اثر A.tonsaگروه كوپه پودا بجز 

   ارزيابي شد.
 Prikhodko,1975, Sedovميانگين ساليانه غذاي كيلكاي آنچوي را تشكيل مي دهد(  %70حدود   E. grimmiگونه  

and Paritskiy, 2001 .(E.grimmi   پس از تهاجم شانه دار در قسمت مركزي به يك هشتم مقدار در قبل از تهاجم
با   2000). در سال Tinenkov and petrenko, 2004شده است ( حذفكاهش يافته و در قسمت جنوبي درياي خزر 

كاهش يافته است (  1998رنسبت به سال براب 10-4تهاجم شانه داربه درياي  خزر بيومس زوپلانكتون 
Polyaninova et al., 2001 در بررسي تركيب غذاي كيلكاي معمولي .(ʻ 20  گونه از زئوپلانكتون هاʻ 11  گونه از

خرچنگ سانان عالي و موجودات ديگر مشاهده شده است ولي موجودات اصلي را پاروپايان تشكيل مي دهند. 
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كه گونه معرفي شده به درياي خزر مي باشد نسبت به سال قبل از تهاجم افزايش  A.tonsaدر اين فصل گونه 
داشته است و نزديك به زيتوده شانه دارمهاجم مي باشد و زماني كه ميزان شانه دار كاهش داشته است( بهار 

كرد كه با  ) گروههاي بيشتري حضور پيدا كرده اند و نكته قابل توجه ديگر در اين فصل نمي توان بيان 1387
در   A. tonsaدر حال حاضر گونه  .گذشت زمان ميزان شانه دار كاهش داشته است ولي افت وخيز داشته است

 Tinenkova andحوزه جنوبي و مركزي درياي خزر به عنوان گونه غالب  زوپلانكتون گزارش شده است ( 

Petrenko, 2004 ني و بيومس را داشته اند كه گونه كوپه پودا ماكزيمم فراوا 2006-2001). طي سال هاي
جمعيت غالب زير راسته كالانوئيدا را در سال  A.tonsaو  E.grimmiغالب مي باشد. گونه   A. tonsaكالانوئيد 

 ). 1379‘ تشكيل مي دهند ( روشن طبري و همكاران  1375

) گروه لارو  1375تابستان  مشخص مي شود  در اين فصل قبل از تهاجم شانه دار ( 15-8ازمقايسه  نمودار هاي 
ناپليوس كالانوئيد و  E.grimii,A.tonsa  ʻ زيتوده را تشكيل ميدهد پس از آن گونه هاي  %50دوكفه ايها بيش از 

به طوري كه  ساير تاكسا حضور دارند. پس از تهاجم شانه دار در اين فصل ميزان زيتوده شانه دار بسيار زياد است
مي باشد. اثر شانه دار بر روي گونه هاي زوپلانكتون در اين  %98شانه دار برابر درصد زيتوده  1380در سال 

كه گونه معرفي شده به درياي خزر مي باشد در  A.tonsaنكته قابل تعمق كه گونه ارزيابي شد. فصل خيلي شديد 
ش مي يابد. فقط افزاي  A.tonsaتمامي سال ها حضور دارد به طوري كه اگر زيتوده شانه دار كم شود زيتوده 

حضور  %3و  %8با زيتوده  Asplanchna sp.و  P.polyphemoids به ترتيب دو گونه  1389و 1381درسال 
تغييرات زياد در جامعه ‘1988از تابستان  ) بيان كردندكه در درياي سياه 1992و همكاران ( Vinogradovدارد.

. استبيومس زوپلانكتون  به شدت كاهش يافته  ملاحظه شده است. M. leidyiزوپلانكتون همزمان با توسعه 
) بيان كردند  1999و همكاران ( Budnichenkoپلانكتون هاي ژلاتيني جايگزين زوپلانكتون خوراكي شده است.

كه در  درياي آزوف وضعيت دخائر ماهي بدتر از درياي سياه بوده است .بعداز تهاجم شانه دار در فصل تابستان 
 Acartia) بيان كردندكه گونه هاي 1997و همكاران ( Lisovenkiي خوراكي حذف شدند.همه زئوپلانكتون ها

clause    و Pleopis polyphemoids  غذاي اصلي ماهي آنچوي درياي سياه مي باشند. در اواخر تابستان كه فراواني
استراكودا و دوكفه ايها كه داراي  ʻدرصد تركيب غذايي را لارو سيريپديا 30شانه دار افزايش يافته است حدود 

  كالري پايين مي باشد تشكيل مي دهندكه اين منجر به كاهش رشد و هم آوري ماهي آنچوي ميشود.
) با سال  1375روند تغييرات  گونه هاي زوپلانكتون در سالهاي قبل از تهاجم شانه دار( پاييز  22-16نمودارهاي 

 %64با درصد زيتوده  A.tosaگونه  1375دار ) مقايسه مي كند. در پاييز ( سال هاي تهاجم شانه  1389-1380هاي 
و ديگر تاكسا حضور دارند اما پس از تهاجم  ناپليوس كالانوئيد Asplanchna sP.,E.griimi,به همراه گونه هاي 

انه دار بر حذف شدند و اثر ش  A.tonsaدر فصل پاييز تمامي گونه ها به جز  1389 -1380شانه دار طي سال هاي 
در خزر شمالي دراوايل  ) بيان كردند كه 2000و همكاران (  Ivanovروي زوپلانكتون خيلي قوي ارزيابي شد. 

 , E.grimmi   , Eurytemora minorگروه كوپه پودا غالبترين گروه با اولويت گونه هاي  2000ماه جولاي سال 
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Calanipeda aqua dulcis  وA. tonsa وه كلادوسرا و روتاتوريا به ترتيب دومين و سومين گروه حضور داشتند .گر
و به طور كلي در اين موقع  نيز فراوان  بودند Cirripediaبودند . مروپلانكتون ها با گروه هاي دوكفه ايها و ناپلي 

به شدت دريا از نظر زئوپلانكتون غني بود اما در ماه اكتبر با تهاجم شانه دار زيتوده و فراواني زئوپلانكتون 
 C.aquaeبرابر كمتر).كاهش گروه كوپه پودا از همه گروه ها بيشتر بود.كاهش دو گونه  6كاهش يافت ( حدود 

dulcis     وA.tonsa .فراواني كلادوسرا كم بوده و فقط دو گونه گزارش شده  از ديگر گونه ها بيشتر بوده است
  مانند ماه جولاي غالب بوده است .   Asplanchna priodontaاما فراواني روتيفر كاهش نداشته است و گونه  است

روند تغييرات درصد زيتوده گونه هاي مختلف زوپلانكتون با روند تغييرات درصد زيتوده  28-23نمودارهاي 
 1389-1380گونه هاي زوپلانكتون به همراه شانه دار درسال هاي قبل از تهاجم شانه دار و بعد از طي سال هاي 

  غالب است  و پس از آن گونه هاي E.grimiiگونه  1375ان مقايسه مي كند. در زمستان در فصل زمست
Asplanchna sP. A. tonsa ʻ  ساير تاكسا حضور دارند. در سالهاي اول تهاجم كه ميزان زيتوده ناپليوس كالانوئيد و

با اختلاف كم و بيش باقيمانده زيتوده را تشكيل مي دهد اما در سالهاي   A.tonsaشانه دار نسبتا زياد است گونه 
  A.tonsaو  .Asplanchna sPمتغير مي باشد به ترتيب گونه هاي  %4-0كه ميزان زيتوده شانه دار بين  1387-1389

يز حذف  شد ه حضور ندارد .گونه هاي مربوط به گروه كوپه پودا و ساير تاكسا ن  E.grimiiحضور دارد و گونه 
و نتايج مربوط به  4ارزيابي شد.با توجه به جدول   C4اند و اثر شانه دار بر روي جامعه زوپلانكتون خيلي قوي و 

در  1388-1380در حوزه جنوبي درياي خزر از سال M.leidyi گونه  ADRارزيابي  مي شود كه  29-1نمودارهاي 
ولي اثر شانه  Dدرگروه   ADR 1389مي باشد .همچنين در سال   C4  و اثر آن بر روي جامعه زوپلانكتون Eگروه 

استقرار، گسترش و در نهايت ʻ مي باشد. اكوسيستم درياي سياه  در زمان هاي مختلف يعني ورود C4دار
مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين ارزيابي اين  2000و   1990، 1985، 1980سازگاري به ترتيب در سال هاي 

 ,Olenin et alمتفاوت مي باشد(   C0-C3اثر شانه دار بر ساختار جامعه زوپلانكتون از  2000سال اكوسيستم در 

2007.(ADR  گونهM.leidyi  درقسمت بالتيك درياي بالتيكD  اثر بر روي گونه هاي بومي نامشخص مي   و
  ).Haslob et al.,2007باشد(

خير ميزان  بيومس شانه دار رو به كاهش مي باشد كه كمبود چنانچه از نتايج استنباط مي شود اينكه در سال هاي ا
) بيان كردند كه 2003و همكاران ( Shiganovaغذا (زوپلانكتون خوراكي) مي تواند عامل اساسي كاهش باشد . 

  Beroe ovateغذا و شكارچي چهار عامل تاثير گذار برجمعيت شانه دار مي باشد. غذا و شكارچي (  ‘شوري ‘دما 
 Zaitsev andدر درياي خزر مي باشند(   M.leidyiدرياي خزر مشاهده نشد) مهمترين عوامل محدود كننده  كه در

Ozaturk, 2001 .(  
در پايان ذكر اين نكته قابل توجه است كه با استثنائ اثرات شانه دار مهاجم بر روي گونه هاي بومي و كليدي و 

غالب شدن گونه هاي غير بومي در ‘ تغييرات آب و هوايي‘ عوامل ديگري مانند يوتريفيكاسيون‘حذف  آنها
  اغتشاش و استرس اين اكوسيستم نقش دارند.
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  هاپيشنهاد
  كنترل و نظارت بر كيفيت تخليه آب توازن كشتي ها . -
ميكرون) در نمونه برداري به منظور دستيابي به اطلاعات  64استفاده از تور هاي با چشمه هاي ريز (كم تر از   -

  از جمعيت پروتوزوآ. دقيق
جهت درك هرچه بهتر روابط اكولوژيك نمونه برداري شبانه  روزي جهت اندازه گيري پارامترهاي زيستي و  -

  غير زيستي حداقل در سه نيم خط (انزلي، نوشهر و اميرآباد) لازم و ضروري مي باشد.
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  ص. 269ايران.
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و.، رستميان، م.ت.، روشن طبري، م.،دوستدار ، م. ، كيهان ثاني، ع.،  قانعي تهراني، م.، سليمانرودي، ع.، 
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Abstract: 

After the  arrival  of the invasive spexies (Mnemiopsis leidyi) in the ecosystem of  Caspian Sea in 1999, It had 
notable impacts.  In this study, we,re assessing impacts of quantitative M. leidyi as a biopllutant on zooplankton 
community in the southern part of  the Caspian Sea during 2001-2010 period. It becomes clear that Abundance 
and Distribution Range ( ADR) of M.leidyi during 2001-2009 was in class E( occurrence in high numbers in all 
localities) and in year 2010 was in class D( occurrence in moderate numbers in all localities). from 2001- 2009, 
ADR in Summer season was in class E, but in summer 2010 , relatinve biomass of M.leidyi has decreased and 

ADR was evaluated as D. During the fall seasons of  2001 -2010, only in fall of 2003 and 2010, the ADR was C( 

occurrence in low numbers in all localities) and D respectively and in other years, the ADR was in class E. In 
winter season relative biomass of  M.leidyi decreased and only in winter of 2001 relative biomass was high and 
the highest ADR ( class E). In winter 2003 and 2004, ADR was in class D . The biomass of  M.leidyi was found 
to be zero in winter 2008. From winter of 2009-2010,ADR, were assessed B and A respectively. In the spring, 
ADR was evaluated A and D. Considering the obtained  results, the yesr 2001, which the relative niomass was 
more than 90 percent,could be considered as the expantion phase and the following years( 2002-2010) with 
regard to decrease of relative biomass as the adjustment phase. With regards to the loss of the keystone species 
(Eurytemora sP.) and some other native species ,our evalution showed that the impact of M.leidyi on structure of 
zooplankton community was assessed as massive (C4).During summer and fall seasons that biomass of  M.leidyi 
was higher than 50%, only A.tonsa exist, but during spring and winter seasons that biomass of  M.leidyi was 
decreased and more species have a chance to exist.  
 
 
Keywords: Mnemiopsid leidyi, zooplankton Community, Native species, Bioinvasions,Southern part of the 
Caspian Sea 
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